
Journal of Quran and Hadith Studies, Vol. 13, No. 1, (Serial. 25), Autumn 2019 & Winter 2020 

http://qhs.journals.isu.ac.ir/                           Imam Sadiq(PBUH) University 

 
 

Exploring the Continuity and Discontinuity of 
Sūrat l-ʿAlaq’s Revelation 

 
Muḥammad ʿAli Ḥaydarī Mazrʿaih Ākhund * 

Munīrih Sādāt Madanī  
Ilhām Ḥammādī  

Abstract:  

Some believe that the first five verses in sūrat l-ʿalaq have been 
revealed a little before the other verses in the sūrah; sūrat l-Mudathir, 
sūrat l-Ḍuḥā and sūrat l-Qalam are the sūrahs revealed in the interval 
between the revelation of the first five verses and the final verses in 
sūrat l-ʿAlaq. The present study deals with the frequency of these 
famous sayings in the Islamic sources and clarifies the inaccuracy of 
the aforesaid sayings. The necessity of the discussion lies in the 
continuity of the verses in a sūrah and proving the verbal and semantic 
relationships between them and, eventually, coherent interpretation of 
a sūrah and text. Acceptance of the pause between the beginning and 
ending verses in sūrat l-ʿAlaq would be in contradiction to the holy 
Quran’s verses (expressive of the revelation of complete sūrahs of the 
holy Quran) and narrations on the order of revelation. It has been 
justified in the current research paper that the verses in sūrat l-ʿalaq 
have been revealed all at once and in a continuous manner. 
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  (مقاله علمي ـ پژوهشي)

 گسسته اي وستهينزول سورة علق به صورت پ تيفيك يواكاو

  
 مزرعه آخوند يدريح يمحمد عل

  **يالسادات مدن رهيمن

  ***يالهام حمّاد

  3/11/1397تاريخ دريافت: 
  07/5/1398تاريخ پذيرش: 

  است. بوده گانروز نزد نويسند 20صلاح به مدت مقاله براي ا
  

  چكيده
آيات  ديگرآية ابتدايي سورة علق با فاصله زماني نسبت به  5كه  اندعقيدهبرخي بر اين 

دثر، م هايسورهبا بين آيات ابتدايي و انتهايي سورة علق  اين سوره نازل شده است و
. در اين پژوهش به بيان بسامد اين اقوال مشهور در منابع اسلامي گشتهضحي و قلم نازل 

ضرورت بحث اثبات پيوستگي  ايم.ت اقوال فوق را آشكار نمودهپرداخته و عدم صحّ
و در نهايت تفسير منسجم از يك  هاآنآيات يك سوره و اثبات ارتباط لفظي و معنايي 

ات قرآن آي سوره و  متن است. پذيرش وقفة بين آيات ابتدايي و انتهايي سوره علق با
و روايات ترتيب نزول در تضاد است. در اين تحقيق اثبات شده است كه آيات  كريم

 .نازل شده است ديگرسوره علق پيوسته و با هم

  واژگان كليدي
    .، بعثت، سور مكيهاسورهيم، نزول پيوسته سورة علق، نزول قرآن كر
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  طرح مسئله
قرآن كريم بين مفسرّان و محقّقان علوم ديني اختلاف است،  هايسورهدرباره چگونگي نزول 

 بارهكيكوتاه به  هايسورهخصوصاً  قرآن كريم، هايسورهبرخي بر اين باورند كه بيشتر 
به وجود نيامده است؛ برخي  هاسورهبين نزول آيات اين  ايوقفهنازل شده است و هيچ 

جود قرآن كريم و هايسورهپيوسته در قادند كه امكان نزول گسسته و غيرديگر بر اين اعت
بر » الرَّحِيمِ  نِ الرَّحمَْ  بِسْمِ اللهَِّ «مبني بر نزول  (ع૟ൎه اॼسلام)دارد. گروه اول با استناد به حديث امام صادق

)، آيات 19، ص1، ج1380پايان سورة در حال نزول و شروع نزول سورة جديد (عياشي، 
عيف يك سوره و نيز تض هايآيهو  هاجملهقرآن كريم و نيز پيوستگي لفظي و معنايي بين 

، 5، ج1395(ترمذي، » الآية في السورة التي يذكر فيها كذا و كذا ضعوا هذه«و ردّ سخناني چون 
ُ فِيهَا مَا يَشَاءُ ʪِلْ « و )272ص ةَ كُتِبَتْ مَكِّيَّةً، ثمَُّ يزَيِدُ اللهَّ حسكاني، ( »مَدِينَةِ كَانَتْ إِذَا نَـزَلَتْ فَاتحَِةُ سُورَةٍ بمِكََّ

  . اندكرده، نظر خويش را تقويت )414ص ،2، ج1411
ل مفسّران در طو ياجتهادهاگروه دوم تنها به سخنان صحابه، تابعان و تابعِ تابعان و 

زول . در اين ميان دربارة ناندجستهاستناد  گرددميتاريخ تفسير كه عمدتاً به اهل سنت باز 
آية ابتدايي  5گسسته سورة علق قول مشهوري در بين منابع ديني وجود دارد، مبني بر اينكه 
و  ه و آલ)(ଔل االله ع૟ൎ ماكر اين سوره جداي از آيات ديگر اين سوره نازل شده است. اين قول به پيامبر

  استناد داده نشده است.  (ع૟ൎه اॼسلام)هيچ يك از امامان معصوم
ابن  ،عمرو بن دينارپايه و اساس اين سخن به عايشه و تابعان و تبعِ تابعاني چون 

، 5، ج1420؛ بغوى، 78، ص1422 (بخاري،گرددميباز شهاب زهري و عروه بن زبير 
كه از نظر شيعه اين سخنان نه به عنوان حديث، كه اجتهادي است از جانب صحابه  )279ص

و تابعان و تابعِ تابعان. اين سخنان در نظرگاه اهل سنت به عنوان حديث موقوف و مقطوع 
) كه در سلسله سند اين احاديث افراد 82و  79(مدير شانه چي، ص مورد پذيرش است

پژوهش بر اين مبنا  هايسؤالقرار دارند.  روه بن زبيرابن شهاب زهري و عضعيفي نظير 
ا سوره علق بدون همراهي ب گسستهاستوار شده است كه پذيرش قول مشهور مبني بر نزول 

 -مبناي قرآني، روايي و  ادبياق و بافت سوره همخواني ندارد و ديگر آيات اين سوره با سي
  بلاغي نزول پيوسته سورة علق چيست؟

  پيشينه تحقيق
ريم قرآن ك هايسورهدر زمينه مباني و سخنان مشهور منتج به نزول گسسته يا پيوسته 

  ذيل است: شرحبه  هاآن ترينمهم شده است كهانجام  هاي متعدديپژوهش
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 »رآنهاي قي سورهبر نزول گسسته...» ضَعوا هذِهِ الآʮتِ «نقد و بررسي دلالتِ روايتِ «
در اين مقاله به نقد و مير احمد نژاد در مجله مطالعات فهم حديث. به قلم زهرا كلباسي و ا

 اعتباريبپرداخته شده و اين عبارت  »هذه الآʮت فی سوره کذا ضَعوا هذِهِ الآʮتِ «شرح عبارت 
را  هاورهس. در حقيقت مقاله مذكور يكي از مباني اعتقاد به نزول پيوسته است قلمداد شده

 به نقد كشيده است. 

 به قلم محمد خامه گر در مجله» قرآن كريم هايسورهنگاهي به چگونگي نزول «مقاله 
ل و رد دلاي هاسورهمقاله مذكور به بيان دلايل و مباني نزول پيوسته  قرآني. هايپژوهش

سته سوره پيو نزولاما در مقاله پيش رو تنها به بررسي  پرداخته است، هاسورهنزول گسسته 
 گردآوري به نوشتار اين در موضوع، ماهيت و اهداف به توجه با علق پرداخته شده است.

 -فيسند شناسي و توصي رويكرد با سپس روايات مربوط به نزول سوره علق پرداخته شده
  است. پرداخته هاآنتحليلي به نقد و بررسي 

 ديدگاه مفسرّان درباره نزول گسسته سورة علق. 1

 5 ،تابعان و تابعان و تابع فسير با استناد به سخنان عايشهبرخي از مفسرّان در طول تاريخ ت
  (ثعالبي، انددانستهآيه ابتدايي سوره علق را بدون ديگر آيات اين سوره اولين فقره نزول وحي 

؛ ابن عطيه، 304، ص6تا، ج؛ ماوردي، بي378، ص10تا، ج؛ طوسي، بي608، ص5، ج1418
). برخي نيز بدون استناد و صرفاً با تكيّه بر قول مشهور بر اين اعتقادند 501، ص5ج، 1422

  آية ابتدايي سورة علق است.  5كه اولين فقره نزول وحي، 
و كان «اولين بار مقاتل بن سليمان اين موضوع را در ابتداي تفسير سورة علق بيان كرد: 

تا اينكه  )761، ص4، ج1423(مقاتل، » لسورةهذه ا» أول«ء نزل من القرآن خمس آʮت أول شي
 بعد با تكيه بر اجماع و نظر مفسرّان پيشين آن را رأيي قطعي پنداشته هايدورهمفسرّان 

) غافل از آنكه اين سخن 1622، ص16، ج1424؛ خطيب، 512، ص4، ج1412(طبرسي، 
آن  توانمي ،استناد داده نشده (લل االله ع૟ൎه و آଔ)هيچ مبنايي نداشته و از آنجايي كه اين سخن به پيامبر

ار عايشه متضاد در كنار گفت بعضاًرا اجتهاد عايشه پنداشت. برخي نيز با ذكر اقوال متفاوت و 
آيه ابتدايي سوره علق به عنوان اولين سوره نازل شده، اولين سوره نازل شده  5مبني بر نزول 

، 4، ج1408بن عربي، ؛ ا775، ص4، ج1407(زمخشري،  اندكردهرا مدثر و حمد ذكر 
  ).1955ص

سخن عايشه در نزد اهل سنت به عنوان حديث موقوف قابل پذيرش است اما از جانب 
شيعه نه حديث و روايت، بلكه اجتهادي است از جانب عايشه. از آنجايي كه ريشه اين تفكر 
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داخته ر، به تفكيك به ذكر اين روايات و نقد آن پگرددميبه سخن عايشه و ديگر صحابه باز 
  :شودمي

  بسامد اقوال مبني بر نزول گسستة سورة علق. 2 
  :ودشميدر اين بخش به بيان بسامد اقوال مبني بر نزول گسستة سورة علق پرداخته 

كه اين تفكرّ  رسدميچنين به نظر  با كنكاش در ميان منابع تاريخي، روايي و تفسيري
زبير  بن ة(نزول منقطع و گسستة سوره علق) ريشه در سخنان عايشه، ابن شهاب زهري، عرو

و سندهاي مختلف گزارش شده  هاطريقدارد كه با  محمد بن عباد بن جعفر مخزوميو 
  :شودمياست. در ادامه به بيان و نقد اين اقوال پرداخته 

 عايشه . روايت2-1

سخن زير را از عايشه  »بدء الوحي«در قسمت  الجامع الصحيحاولين بار بخاري در كتاب 
 بخاري سخن عايشه را تكرار كردند:  صحيحنقل كرد. سپس مفسرّان به نقل از 

ثَـنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ « ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بكَُيرٍْ قَالَ حَدَّ نِ الزُّبَـيرِْ، عَنْ عَائِشَةَ بْ  حَدَّ
 َʭَبِقَارئٍِ". قَالَ "فأََخَذَنىِ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ أنََّـهَا قَالَتْ: رَسُولُ الِلهَ  فىِ غَارِ حِراَءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَـقَالَ اقـْرَأْ. قَالَ "مَا أ 

ذَنىِ فَـغَطَّنىِ الثَّانيَِةَ حَتىَّ بَـلَغَ مِنىِّ قَالَ اقـْرَأْ. قُـلْتُ مَا أʭََ بِقَارئٍِ. فأََخَ فَـغَطَّنىِ حَتىَّ بَـلَغَ مِنىِّ الجْهَْدَ، ثمَُّ أرَْسَلَنىِ ف ـَ
رَبِّكَ  سْمِ نىِ فَـقَالَ: {اقـْرَأْ ʪِ لَ الجْهَْدَ، ثمَُّ أرَْسَلَنىِ فَـقَالَ اقـْرَأْ. فَـقُلْتُ مَا أʭََ بِقَارئٍِ. فأََخَذَنىِ فَـغَطَّنىِ الثَّالثَِةَ، ثمَُّ أرَْسَ 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  * الَّذِي خَلَقَ  (بخاري،  ...»)صਚی االله ع૟ൎه وسلم(}. فَـرَجَعَ đِاَ رَسُولُ الِله وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ اقـْرَأْ  *خَلَقَ الإِْ
  ).279، ص5، ج1420بغوى،  ؛78، ص1422

سه آية  ૟ൎه و آલ)(ଔل االله ع كه اولين فقره نزول وحي بر پيامبر شودمياز سخن فوق چنين استنباط 
  اول سورة علق است و پس از آن فترت وحي اتفاق افتاده است.

روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في موضع آخر من كتابه عن يحيى بن بكير đذا الإسناد، و قال: «
ديث، و عروة عن عائشة و ذكر الح حدثني عبد الّله بن محمد ثنا عبد الرزاق أʭ معمر قال الزهري فأخبرني«

ابن ؛ 280، ص5، ج1420،بغوى(...» و فتر الوحي فترة ما لمَْ يَـعْلَمْ  حتى بلغ ʪِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ قال: اقـْرَأْ 
   ).25، ص1تا، ج؛ ابن اثير، بي421، ص8، ج1419كثير، 

آيه  5  ع૟ൎه و آલ)(ଔل االلهكه اولين فقره نزول وحي بر پيامبر شودميچنين استنباط  از عبارت فوق
  اول سوره علق است و پس از آن فترت وحي اتفاق افتاده است.
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  عمر بن دينار و زهري . روايت2-2
مأن النبي «عبد الرزاق، عن معمر، قال أخبرني عمرو بن دينار، و الزهري « ʫه ملك كان بحراء، إذ أ  صਚّی االلهّ ع૟ൎه و سلّ

، 2، ج1411(صنعاني،  »اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ..: إلى قوله: ما لمَْ يَـعْلَمْ  ديباج فيه مكتوب:بنمط من 
   .)368، ص6، ج1404سيوطي، ؛ 154، ص1، ج1410؛ واقدي، 313ص

راء إذا أʫه بح كان  صਚی االله ع૟ൎه و سلمان النبي «و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن الزهري و عمرو بن دينار «
، 6، ج1404طي، (سيو» ما لمَْ يَـعْلَمْ  إلى اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب

 ).368ص

  محمد بن عباد بن جعفر المخزومي . روايت2-3
أنه «حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن عباد بن جعفر المخزومي: «

نْسانَ اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَ  صਚّی االله ع૟ൎه و سلمسمع بعض علمائهم يقول: كان أول ما أنزل الله على نبيه  لَقَ  الى عَلَّمَ الإِْ
، 1، ج1413؛ ذهبي،157، ص2، ج1405؛ بيهقي، 374ص، 1، ج1401(بسوي، » ما لمَْ يَـعْلَم

  ).134ص
قال محمد بن سعد: أخبرʭ محمد بن عمر، حدثني معمر بن راشد عن الزهري، عن محمد بن عباد عن «

ي خَلَقَ خَلَقَ كَ الَّذِ : اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّ صਚّی االله ع૟ൎه و سلمجعفر قال: سمعت بعض علمائنا يقول: كان أول ما أنزل على النبي 
نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ  نْسانَ من عَلَقٍ اقـْرَأْ وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ ʪِلْقَلَمِ عَلَّمَ الإِْ ، 4، ج1420(مقريزي،  »الإِْ

  ).154، ص1، ج1410؛ واقدي، 338ص ،4ج؛ 338ص
نتيجه گرفت  نتوامياز سخنان عمر بن دينار، زهري و محمد بن عباد جعفر مخزومي 

آيه از آيات ابتدايي سوره علق از اولين فقره نزول وحي بر پيامبر است بدون تصريح  5كه 
آيه ابتدايي سورة علق  5از آنجايي كه ريشة قول مشهور مبني بر نزول  به وجود فترت وحي.

از دو جهت سندي و نقدي پرداخته  هاآنفوق دارد به نقد و بررسي  هايروايتريشه در 
  : شودمي

  روايات نزول گسسته سوره علق نقد سندي .3
ك يات يواسند روايت از جهت اتصال و عدم اتصال ر سلسلهمنظور از نقد سندي بررسي 

طبقه و نيز جرح و تعديل افراد مذكور در سلسله سند يك روايت است. سلسله سند 
فوق از  هايروايت . نيزشودميفوق به ابن شهاب زهري و عروه بن زبير ختم  هايروايت
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. در ادامه به بررسي گيردميجهت اتصال و انقطاع در رديف احاديث مرسل و منقطع قرار 
  :شودميهر يك پرداخته 

 اعتبارسنجي راويان حديث .3-1

در اين قسمت به بررسي شخصيت و زندگي ابن شهاب زهري و عروه بن زبير پرداخته 
  :شودمي

  ابن شهاب زهري .3-1-1
وي ، است م هجريمحمد بن مسلم بن عبيداالله شهاب زهري، از محدثان قرن دوّ ابوبكر

تولد در مكه  قمري هجري 51 او در سال، است زهرة بن كلاببه قبيلة بنيمنسوب 
از پيروي اهل  و زهري از كارگزاران و عمّال بني اميه بود). 97، ص7، ج2002يافت(زركلي، 

 انددانسته (ع૟ൎه اॼسلام)وي را از جمله ياران امام سجاد ايعدهگرچه  منحرف بوده است. (ع૟ൎه اॼسلام)بيت
 ت،نوش او به (ع૟ൎه اॼسلام)سجاد حضرت كه اينامه متن به توجه بااما  )181، ص16تا، ج، بيخويي(

وبنده ايشان به او و ك هاينهيب و فرد اين از بزرگوار امام اين ناراحتي شدت به توانمي
  ). 8، ص2، ج1413 يعقوبي،؛ 135، ص2، ج1410(واقدي، امثالش واقف شد

علماي شيعه با توجه به روايتي كه ابن ابي الحديد در شرح علاوه بر اين برخي از 
رت نشستند و از حض در مسجد پيامبر» عروة بن زبير«كند كه او به همراه البلاغه نقل مينهج
جهت  از آنمواجه شدند،  (લل االله ع૟ൎه و آଔ)با برخورد شديد حضرت كهكردند بدگوئي مي (ع૟ൎه اॼسلام)علي

 .)289، ص1384 ابي الحديد،(انددانسته» متّهم«و » دوّع«او را 

 در طوسي شيخ توسط دارد هم قرار شيعه جوامع روايت از تعدادي سند در كه وي
 ).294و119، ص3تا، جطوسي، بي(است شده گذاشته ديگر مهمل بار و »عدو«بار  يك رجال،
، 1417حلي، (اندشمردهضعيف  را او هم ابن داوود حليّ و علامه چون متأخر رجاليان

 قرار		دنيا خدمت در را 		زهُري، دين كهنياحال در به هر). 184، ص1392داوود،  ؛ ابن392ص
ا ها خواسته يحاكميّت آن تحكيم و تعميق در و بوده نزديك ظالم سلاطين به و بود داده

  .ناخواسته مشاركت داشته است، شكي نيست
 در اشبرجسته نقش باشد هم انحرافش آخر نقطة بايد كه شهاب ابن فعاليت اوج

 (ع૟ൎه اॼسلام)صادق و (ع૟ൎه اॼسلام)باقر امامان دورة در احاديث و اخبار امر ساماندهي و مديريت جريان
 اخبار ساماندهي و نگارش چون اصلاحات برخي (ع૟ൎه اॼسلام)بيت اهل با رقابت در امويان كه است
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 اجابت با و گرفت كار به را اشيتوانمند ماجرا اين در زهري .دادند قرار كار دستور در را
 را اخبار جريان هميشه براي عمدتاً جانبدارانه، ثبت و نقل و حاكمان نگارش درخواست
نتيجه گرفت كه قرار گرفتن  توانمي). بنابراين 94ص ،1390حيدري نسب، (نمود تحريف

آيه ابتدايي سوره علق سبب  5ابن شهاب زهري در سلسله سند روايت عايشه مبني بر نزول 
  .شودميضعف روايت 

  بن زبير ةعرو .3-1-2
 23ر سال داست و ابوعبداالله عروة بن زبير بن عوام اسدي قرشي يكي از فقهاي سبعه مدينه 

مادرش اسماء دختر ابوبكر بود، هر چند از وي ). 89، ص1387 ابن خياط،د(به دنيا آم قمري
بيشتر به عنوان فقيهي نام برده شده كه در حوادث سياسي زمان خودش دخالت چنداني 

دثه در حا (ع૟ൎه اॼسلام)كرد؛ اما با اين حال به سبب دشمني و عداوت نسبت به حضرت علينمي
، 1353 وفي،ثقفي ك(دجنگ جمل به سپاه جمل پيوست؛ اما به سبب كوچكي سن پذيرفته نش

در جريان شورش برادرش عبداالله بن زبير بيشتر با امويان و عبدالملك هم ). 569، ص2ج
در مدت نه سالي كه برادرش عبداالله بن  و )428، ص3، ج1409 مسعودي،(نظر و همراه بود

  ). 428، ص6، ج1413ذهبي، (زبير در مكه دعوي خلافت داشت، همراه او بود
نموده و او نيز هايي ميان از عروه در مورد وقايع صدر اسلام پرسشعبدالملك بن مرو

نگاشته از ابتداي نزول وحي و آغاز كار مسلمين در هايي كه در جواب عبدالملك ميدر نامه
 ؛ ابن1825، ص4، ج1412عبدالبر،  (ابنمكه و غزوات پيامبر و حوادث آن سخن رانده است

را از عايشه و خاله خود نقل  آيه ابتدايي سوره علق 5نزول حديث  ).89، ص1387خياط، 
ايشه عاعتماد كرد و روايت  توانميبه اين راوي نيز ن هاتوصيفكرده است. بنابراين با اين 

  .دهدميآيه ابتدايي سوره علق را در رديف احاديث ضعف قرار  5مبني بر نزول 

  ي احاديثسند . بررسي وضعيت3-2
آيه ابتدايي سوره علق از عارضه و ضعف ارسال  5ني بر نزول تمامي احاديث ذكر شده مب

و حديث مرسل  شودميبرخوردار است و در اصطلاح به اين احاديث حديث مرسل گفته 
در رديف احاديث ضعيف قرار دارد. عايشه در سال چهارم يا پنجم بعثت متولد شده 

در مكه  قمري جريه 51 ). ابن شهاب زهري در سال231، ص8، ج1415است(ابن حجر، 
هيچ يك شاهد نزول اولين آيات و يا سوره  نيبنابرا ،)97، ص7، ج2002تولد يافت(زركلي، 

و به جهت علم حديث كسي كه شاهد نزول وحي است بايد روايتگر  اندنبودهنازل شده 
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ئهم سمع بعض علمابه عبارت  محمد بن عباد بن جعفر المخزوميباشد. كما اينكه در روايت 
ذكر شده است بدين معنا كه گوينده اصلي اين سخن نيز مهمل گذاشته شده است. بنابراين 
جداي از افراد ضعيف سلسله اسناد روايات، اين احاديث متصل و مسند نيست و عدم اتصال 

  .شودميو اسناد از اسباب ضعف حديث شمرده 

  روايات نزول گسسته سوره علق نقد متني .4
آيه اول سوره علق از جهت محتوا و مضمون نيز  5شه مبني بر نزول سخن بيان شده از عاي

است، نيز بين روايات اضطراب متني وجود  (લل االله ع૟ൎه و آଔ)خلاف آيات، روايات و رسالت پيامبر
  :شودميدارد. در ادامه به بيان هر يك پرداخته 

  تضاد با آيات قرآن كريم .4-1
در زمان دريافت وحي سخن  (લل االله ع૟ൎه و آଔ)ردر روايت از دلهره، ناراحتي، ترس و عدم آمادگي پيامب

ُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْ «به ميان آمده است، در حالي كه در آيات قرآن كريم بيان شده است:  » عَلُ رسِالتََهاللهَّ
سخن به ميان آورده است، در حالي  (લل االله ع૟ൎه و آଔ). در روايت از ترديد و شك پيامبر)124(الانعام: 

أَ فَـتُمارُونهَُ  ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رأَى عَبْدِهِ ما أَوْحى إِلى فأََوْحى«كه اين مفهوم مخالف آيات ذيل است: 
  . )10 -12 :النجم( »ما يرَى عَلى

بر خواندن آيات ابتدايي تصريح دارد در حالي  (લل االله ع૟ൎه و آଔ)در روايت از عدم توانايي پيامبر
  است.  )4-5 :النجم( »شَدِيدُ الْقُوى عَلَّمَهُ  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحى«كه اين مفهوم خلاف آيات 

  صحيح رواياتديگر تضاد با  .4-2
در بين روايات در هنگام نزول اولين وحي از آرامش خاصي سخن به ميان آمده است. ابن 

  عباس گويد: 
النبوة  ء أراه إʮه منبعث الله عز و جل محمدا على رأس خمسين سنة من بنيان الكعبة، و كان أول شي«

ʮمص في النوم فذكر نحو ما تقدم و في آخره: فلما قضى إليه الذي أمر به انصرف رسول الله  رؤ منقلبا إلى  ਚّی االله ع૟ൎه و سلّ
أهله، لا ϩتي على حجر و لا شجر إلا سلم عليه: سلام عليك ʮ رسول الله، فرجع إلى بيته و هو موقن، قد 

  ).161، ص1414ابن سيد الناس، »(فاز فوزا عظيما
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 اضطراب متن روايت .4-3

علاوه بر اين در حديث مدعّاي نزول غير پيوسته سورة علق اضطراب متني وجود دارد و 
است و آن حديثي است كه از لحاظ متن  در رديف احاديث ضعيفحديث مضطرب متني 

 .مطلبي ذكر شود كه با روايت ديگر مخالف باشد در يك كهنيامختلف نقل شده باشد مثل 
مبتني بر نزول سوره علق سه آيه اول سوره علق را از  هايروايتاز اين جهت در برخي 

  اولين فقرات نزول ذكر كرده است مانند: 
ثَـنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَـيرِْ « ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بكَُيرٍْ قَالَ حَدَّ شَةَ ، عَنْ عَائِ حَدَّ

 َʭَبِقَارئٍِ". قَالَ "فأََخَذَنىِ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ أنََّـهَا قَالَتْ: رَسُولُ الِلهَ  فىِ غَارِ حِراَءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَـقَالَ اقـْرَأْ. قَالَ "مَا أ 
فأََخَذَنىِ فَـغَطَّنىِ الثَّانيَِةَ حَتىَّ بَـلَغَ مِنىِّ  ʭَ بِقَارئٍِ.فَـغَطَّنىِ حَتىَّ بَـلَغَ مِنىِّ الجْهَْدَ، ثمَُّ أرَْسَلَنىِ فَـقَالَ اقـْرَأْ. قُـلْتُ مَا أَ 

نىِ فَـقَالَ: {اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ لَ الجْهَْدَ، ثمَُّ أرَْسَلَنىِ فَـقَالَ اقـْرَأْ. فَـقُلْتُ مَا أʭََ بِقَارئٍِ. فأََخَذَنىِ فَـغَطَّنىِ الثَّالثَِةَ، ثمَُّ أرَْسَ 
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  *الَّذِي خَلَقَ  ؛ 78، 1422بخاري، ( اقـْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ }. فَـرَجَعَ đِاَ رَسُولُ اللهِ  *خَلَقَ الإِْ

  ).279، ص5، ج1420بغوى، 
   آيه ابتدايي از اولين فقرات نزول وحي ذكر شده است مانند: 5در روايتي ديگر 

مر، و الزهري أن النبي عبد الرزاق، عن معمر، قال أخبرني عمرو بن دينا« ء، إذ أʫه ملك كان بحرا  صਚّی االلهّ ع૟ൎه و سلّ
، 2، ج1411صنعاني، (»بنمط من ديباج فيه مكتوب: اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .. إلى قوله: ما لمَْ يَـعْلَمْ 

  ). 368، ص6، ج1404سيوطي،  ؛154، ص1، ج1410؛ واقدي، 313ص
حدثنى بكر بن الهيثم، «آيه سخن به ميان آمده است مانند:  8يز از ها ندر برخي از روايت

ثنا عمرو بن عاصم، عن هشام بن الكلبى، عن أبى صالح قال أول ما نزل من القرآن اقرأ ʪسم ربك الذى 
  ). 110، ص1، ج1417(بلاذري، .»خلق، حتى بلغ إلى الرجعى

آيه اول سوره  8را ات نزول وحي برخي از مفسران نيز با توجه به اين روايت اولين فقر
 خَلَقَ ... حين تبدّى له. قال له: اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي ع૟ൎه اॼسّلامهذا أوّل ما كلّم جبريل النبيّ «علق مي دانند: 
أول  الَّذِي خَلَقَ قوله: اقـْرَأْ ʪِسْمِ ربَِّكَ «)، و 471، ص4، ج1426هواري، »(رَبِّكَ الرُّجْعى إلى قوله: إِنَّ إِلى

رَبِّكَ  حين تبدى له قال له: اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ... إلى قوله: إِنَّ إِلى صਚی االلهّ ع૟ൎه و سلمما كلم جبريل النبى 
  ).528، ص1424(ابن ابي زمنين، »الرُّجْعى

 هاسورهنقد و بررسي دلايل طرفداران نزول گسستة . 5

 ضعوا هذه الآية في«به آيات مستثنيات و دو عبارت مشهور  هاسورهگسسته طرفداران نزول 
شاء كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكّة كتبت مكّيّة، ثم يزيد الّله فيها ما ي«و » السورة التي يذكر فيها كذا و كذا
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ادامه به  . دراندجستهمتفاوت و متباعدالزمان در يك سوره استناد  هاينزولو اسباب » ʪلمدينة
  تا صحت و سقم هر يك آشكار گردد:  شودميپرداخته  هاآننقد و بررسي هر يك از 

 نقد مستثني بودن برخي آيات از كل سوره. 5-1

قرآن كريم، اعتقاد به آيات مستثنيات  هايسورهاعتقاد به نزول گسستة  يهاعلتيكي از 
مدني و تداخل آيات مدني در  هايسورهاست. در اصطلاح به تداخل آيات مكّي در 

نا بر . آيات مستثنيات در طول تاريخ تفسير و بشودميمكيّ آيات مستثنيات گفته  هايسوره
نظير اسباب نزول جعلي، خلط ميان معيارهاي مكي و مدني، تفسير نادرست برخي  ييهاعلت

مسئله  .)142-165، ص1395آمده است(حيدري مزرعه آخوند،  به وجوداز آيات قرآن كريم 
استثناء و تداخل آيات مكي و مدني از ابعاد مختلف فيزيكي، روايي، عقلي، بلاغي و نحوي 

  .)132، ص1378باطل است(فائز، 
آية ابتدايي سورة  8و يا  5، 3البته دربارة سورة علق بايد گفت كه بعد از ادعاي نزول 

زماني و در چه مكاني نازل علق در هيچ سخن و روايتي بيان نشده است كه ادامة سوره چه 
پذيرش  به توانميشده است. بنابراين با ردّ آيات مستثنيات و بطلان اين نظريه حداقل ن

 ادامه نزول سوره علق در مدينه حكم داد.

 »ضعوا هذه الآية«عبارت  نقد. 5-2

 هاسورهمنابع روايي اهل سنت عبارتي وجود دارد كه از آن نزول گسستة  يلالابهدر 
 ضعوا هذه في«، آن عبارت، سخن عثمان است كه آن سخن چنين است شودمي يريگجهينت

البته اين عبارت در جهت توجيه كار عثمان مبني بر متصل » السّورة الّتي يذكر فيها كذا و كذا
 از ميان آن دو »الرَّحِيمِ  الرَّحمْاَنِ  بِسْمِ اللهَِّ «نمودن دو سورة انفال و توبه و حذف عبارت 

  ). عبارت چنين است: 37، ص2، ج1416است(سمرقندي، 
وَإِلىَ بَـراَءَةَ  ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قُـلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حمَلََكُمْ أَنْ عَمَدْتمُْ إِلىَ الأنَْـفَالِ وَهِىَ مِنَ الْمَثاَنىِ «

يمِ وَوَضَعْتُمُوهمُاَ فىِ السَّبْعِ الطُّوَلِ مَا لمَْ تَكْتبُُوا بَـيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِ وَهِىَ مِنَ الْمِئِينَ فَـقَرَنْـتُمْ بَـيْنَهُمَا وَ 
لَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ هُوَ تَـنْزلُِ عَ ممَِّا ϩَتِْى عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَ  صਚی االله ع૟ൎه وسلمثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللهَِّ حمَلََكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَـقَالَ عُ 

تىِ يذُْكَرُ فِيهَا كَذَا لَّ فَكَانَ إِذَا نَـزَلَ عَلَيْهِ الشَّىْءُ دَعَا بَـعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَـيَقُولُ ضَعُوا هَؤُلاَءِ الآʮَتِ فىِ السُّورَةِ ا
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، 1395(ترمذي،  »ذَا وكََذَاالآيةََ فىِ السُّورَةِ الَّتىِ يذُْكَرُ فِيهَا كَ وكََذَا وَإِذَا نَـزَلَتْ عَلَيْهِ الآيةَُ فَـيَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ 
   ).313، ص2، ج1420؛ بغوي، 342، ص11ج

در اسناد چندگانه اين روايت  تأمل سخن فوق از جهات مختلف دچار ضعف است.
مشترك راويان، مجهول بودن  هايحلقهبه سبب وجود  هاآننشانگر ضعف چشمگير همه 

يكي از روات اصلي (يزيد فارسي) و در نهايت تفرد عثمان در نقل اين سنت وحياني است. 
از ديگر سو، متن روايت نيز به سبب وجود نسخ مختلف دچار اضطراب بوده و حتي در 

 هاهورسبرخي نسخ موضوع روايت به كلي تغيير يافته و دلالت روايت عثمان بر نزول گسسته 
). بنابراين با تضعيف يكي ديگر از 145، ص1396قابل قبول نيست(كلباسي و احمدنژاد، 

  ، پذيرش گسستة سوره علق نيز قابل قبول نيست.هاسورهمباني اعتقاد به نزول گسستة 

 »إذا نزلت فاتحة سورة بمكّة كتبت مكيّّة«عبارت  . نقد5-3

ت كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكّة كتب«عبارت  هاسورهاعتقاد به نزول گسستة  هايعلتاز ديگر 
ع است. عبارت ذكر شده بر اين مطلب دلالت دارد كه شرو» مكّيّة، ثم يزيد الّله فيها ما يشاء ʪلمدينة

در مكه بود و پايانش در مدينه. سخن فوق اولين بار توسط ابن  هاسورهنزول برخي از 
  له سند روايت چنين است: ضريس در فضائل القرآن ذكر شد، سلس

حدّثنا محمّد بن عبد الّله بن أبي جعفر الرازي أنبأʭ عمرو بن هارون، حدّثنا عثمان بن عطاء الخراساني «
(ابن »عن أبيه عن ابن عبّاس قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكّة كتبت بمكّة ثمّ يزيد الّله فيها ما شاء

  ).33تا، صضريس، بي
(ارسال سند)، تفرد  جهت عدم اتصال به فرد شاهد نزول وحي در مكّهروايت فوق از 

در نقل و نيز به جهت وجود راويان ضعيف قابل قبول نيست. در ادامه به بررسي موارد فوق 
  .شودميپرداخته 

د ابن حبان گوي ،است عطاء بن أبي مسلم المحدثي مشهور به عطاء خراسانعثمان بن 
راسان اقامت گزيد به خز عراق است و از آنجايي كه در وي زاده بلخ است و اصلش ا

، 1405(ذهبي،  به حافظه وي اعتماد كرد توانميخراساني مشهور شد. حافظه قوي نداشته و ن
به صورت مرسل روايت كرده ابن عباس، مغيرة بن شعبة  ،أبي الدرداء ). وي از 140، ص6ج

اما وي را  كندميابن عباس روايت دارقطني بر اين اعتقاد است كه وي گرچه از است. 
 ملاقات نكرده است و بر اين اعتقاد است كه عطاء در اين زمينه تدليس به كار برده است

). بخاري و عقيلي 392، ص1، ج1415؛ ابن حجر عسقلاني، 107، ص20، ج1408(مزي، 
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ب وي مقلو. ترمذي به نقل از بخاري گويد اكثر احاديث انددادهوي را در رديف ضعفا قرار 
   ).140، ص6، ج1405(ذهبي،  است.

با سخن  »نت إذا نزلت فاتحة سورة بمكّة كتبت مكّيّة، ثم يزيد الّله فيها ما يشاء ʪلمدينةكا«عبارت 
، قَالَ: وَأَخْبرََنيِ أبَوُ قُـتَيْبَ : مخالف است ابن عباسديگر منقول از  ةَ سَالمُِ بْنُ الْفَضْلِ وَأَخْبرʭَََ أبَوُ عَبْدِ اللهَِّ

رٍ، يْنَةَ، عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَايَ الآْدَمَيُّ بمِكََّةَ، ʭ الْقَاسِمُ بْنُ زكََرʮَِّ الْمُقْرئُِ، ʭ الحَْسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ʭ سُفْيَانُ بْنُ عُ 
مُ خَتْمَ السُّورَةِ حَتىَّ يَـنْزلَِ بِسْمِ اللهَِّ لاَ يَـعْلَ « ਚَّی االلهُ ع૟َൎَهِْ وسََلَّمَصَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَِّ 

  ).355، ص1، ج1411؛ حاكم نيشابوري، 150، ص1، ج1405بيهقي، ( »الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 

 سوره علق اسباب نزولبررسي . 6

تفاوت م هاينزولقرآن كريم، اسباب  هايسورهيكي ديگر از مباني اعتقاد به نزول گسستة 
متباعد الزمان است كه در يك سوره و يا حتي در يك آيه قرار دارد. بر اين اساس  بعضاًو 

 نزول متفاوتي هايتاريخيك سوره،  هاينزولمحققان و مفسرّان به جهت همراهي با اسباب 
. اندادهد يرأ هاسورهو از اين طريق به نزول گسسته  انددادهبراي يك سوره و يا يك آيه قرار 

  اشاره كرد: عمرانآلنزول سوره  هايسبببه  توانميبه عنوان نمونه 
 ريشق از گروهى (લل االله ع૟ൎه و آଔ)اكرمپيامبر  كه كندمى روايت عباس ابن از ضحاك از جويبر

 در گوشواره آويخته، هاآن بر شترمرغ تخم ،داشته پا بر بتان كه گذشت مسجدالحرام در
 ماعتج اى :فرمود (લل االله ع૟ൎه و آଔ)اكرم پيغمبر. بردندمى سجده هاآن بر و بودند كرده بتان گوش
 گفتند. دايانداخته سر پشت بودند مسلم كه را اسماعيل و ابراهيم پدرانتان آيين شما قريش

در اين هنگام خداوند  .كنند نزديك خدا به را ما تا كنيممى عبادت را بتان اين ما محمد يا
، 1411را نازل كرد (عنايه،  )31:عمرانآل(» ...فَاتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللهَُّ  لْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللهََّ قُ«آيه 
در مكه نازل شده  عمرانآل 31كه آيه  شودمي). از اين سبب نزول چنين استنباط 127ص

  است. 
 عمرانآلكه آيات سوره  شودميچنين استنباط  عمرانآلاز ديگر اسباب نزول سوره 

  :در زمان جنگ بدر و احد در سال دوم و سوم هجري نازل شده است
م  يوم أحد، فبينما ه صਚّی االلهّ ع૟ൎه و سلماĔزم أصحاب رسول الّله «أخرج الواحدي عن ابن عباس قال: «
: اللهم لا يعلون االلهّ ع૟ൎه و سلم صਚّیإذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل، فقال النبي  كذلك

علينا، اللهم لا قوة لنا إلاّ بك، اللهم ليس يعبدك đذه البلدة غير هؤلاء النفر، فأنزل الّله تعالى هذه الآية، و 
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نُوا لجبل، و رموا خيل المشركين حتى هزموهم، فذلك قوله تعالى: وَ لا ʬ َِēب نفر من المسلمين رماة، فصعدوا ا
  ).127، ص1411(عنايه،  )139:عمرانآل( »وَ لا تحَْزَنوُا وَ أنَْـتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

در جريان مباهله در  عمرانآل سوره 61اسباب نزول آيه  هايكتاببر اساس گزارش 
  م هجري نازل شده است:سال ده
العاقب،  ਚّی االلهّ ع૟ൎه و سلمص على النبي قدم وفد أهل نجران «أخرج الواحدي عن الشعبي عن جابر بن عبد الّله قال: «
فدعاهما إلى السلام، فقالا: أسلمنا قبلك. قال: كذبتما، إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الاسلام،  و السيّد

فقالا: هات أنبئنا! قال: حبّ الصليب، و شرب الخمر، و أكل لحم الخنزير، فدعاهما إلى الملاعنة، فوعداه 
، ثم فأخذ بيد علي، و فاطمة، و بيد الحسن، و الحسين، صਚّی االلهّ ع૟ൎه و سلمعلى أن يغادʮه ʪلغداة، فغدا رسول الّله 

لحق، لو فعلا لمطر الوادي بعثني ʪ : و الذيصਚّی االلهّ ع૟ൎه و سلمأرسل إليهما، فأبيا أن يجيبا، فأقراّ له ʪلخراج، فقال النبي 
 وَ نِساءكَُمْ وَ أنَْـفُسَنا وَ ءكَُمْ وَ نِساءʭَفَـقُلْ تَعالَوْا نَدعُْ أبَنْاءʭَ وَ أبَنْا«قال جابر: فنزلت فيهم هذه الآية: ». ʭرا

  ). 133، ص1411(عنايه،  »أنَْـفُسَكُم
در روز بيست وچهارم ذي الحجه سال  مسيحيان نجرانبا  (લل االله ع૟ൎه و آଔ)رمباهله پيامب جريان

 رانعمآلفوق در سوره  هاينزولبنابراين با اصل قرار دادن اسباب دهم هجري اتفاق افتاد. 
) در مكه نازل شده است و آيه 31(آيه  عمرانآلگرفت كه قسمتي از سوره نتيجه  توانمي

  در سال دهم در جريان مباهله.  61هجري و آيه  2در زمان جنگ بدر در سال  139
سبب نزول داراي  هايكتابثبت شده در  هاينزولغافل از آنكه برخي از  اسباب 

 گرددميز با (લل االله ع૟ൎه و آଔ)مخدوش است و از آنجايي كه سلسله سند آن به صحابه پيامبر سندهاي
برخوردار است در نظرگاه آنان به عنوان حديث  ايويژهو صحابه در نزد اهل سنت از اعتبار 

سبب نزول نيز نه به عنوان سبب نزول كه  هايروايتصحيح قلمداد شده است و برخي از 
 سبب نزول را اصل قرار داد و آيات هايروايت توانميراين نتفسير مصداقي آيه است. بناب

قرآن  هايسورهنمود. اصل بر نزول پيوسته  مندخيتارقرآن كريم را  هايسورهيك سوره و يا 
  كريم است مگر آنكه با نقلي صحيح خلاف آن ثابت شود.

  دلايل اثبات نزول پيوسته سوره علق. 7
  :شودمينزول پيوسته سوره علق پرداخته  هاياستدلالدر اين بخش به بيان 

 دلايل قرآني. 7-1

ي از قرآن كريم آيات هايسورهدليل بر نزول پيوسته سورة علق و ديگر  ترينمحكماولين و 
 و نيز مخالفان مؤمنانواژه سوره به كار رفته است و درخواست  هاآنقرآن كريم است كه در 
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 :و اهدافشان با لفظ سوره است مانند نيازها تأمينبراي نزول قرآن در جهت  (લل االله ع૟ൎه و آଔ)از پيامبر
 الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ تَ وَ يَـقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُـزلَِّتْ سُورَةٌ فَإِذا أنُْزلَِتْ سُورَةٌ محُْكَمَةٌ وَ ذكُِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأيَْ «

از پيامبر و  مؤمناندر اين آيه ). 20:(محمد »لهَمُْ  هِ مِنَ الْمَوْتِ فأََوْلىيَـنْظرُُونَ إِليَْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْ 
خدايشان درخواست نزول حكم قتال را دارند و از خداوند درخواست مي كنند كه سوره را 

  نازل نما نه آيه.
 .)1:(النور »تَذكََّرُونَ سُورَةٌ أنَْـزَلْناها وَ فَـرَضْناها وَ أنَْـزَلْنا فِيها آʮتٍ بَـيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ «

ا ذَرʭْ نَكُنْ مَعَ و وَ إِذا أنُْزلَِتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا ʪِللهَِّ وَ جاهِدُوا مَعَ رَسُولهِِ اسْتَأْذَنَكَ أوُلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قالُ «
  .)86:(التوبه »الْقاعِدِينَ 
دَتـْهُمْ إِيماʭً وَ هُمْ يُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماʭً فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزاوَ إِذا ما أنُْزلَِتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَـقُولُ أَ «

  .)124:(التوبه »يَسْتَبْشِرُونَ 

نَّـهُمْ اللهَُّ قُـلُوبَـهُمْ ϥَِ  بَـعْضٍ هَلْ يرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثمَُّ انْصَرَفُوا صَرَفَ  وَ إِذا ما أنُْزلَِتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَـعْضُهُمْ إِلى«
  .)127:(التوبه »قَـوْمٌ لا يَـفْقَهُونَ 

 يابديمنتيجه گرفت كه نزول قرآن كريم در قالب سوره معنا  توانمياز آيات فوق نيز 
). در هيچ كجاي قرآن كريم نزول آيه به تنهايي به رسميت 9-12، ص1396نه آيه(خامه گر، 

آيه  هاياژهوشناخته نشده است و نيز حتي به معناي اصطلاحي آن به كار نرفته است و اكثر 
يا  سوره و توانميو يا آيات به كار رفته در قرآن كريم به معناي نشانه و معجزه است كه 

زول بر پيوستگي ن توانميرا نيز آيه ناميد. بنابراين با اين استدلال  هاسورهاز  ايمجموعه
  سوره علق به عنوان يك سوره حكم داد.

 دلايل روايي. 7-2

 هاورهسدليل ديگر بر نزول پيوسته سوره علق رواياتي است كه به صورت كلي در مورد همه 
يك پرداخته  در ادامه به بيان هردرباره سوره علق وارد شده است.  و به صورت خاص

 :شودمي

  يسور قرآن وستهيدالّ بر نزول پ اتيروا .7-2-1
قرآن كريم در منابع روايي شيعه و اهل سنت وارد  هايسورهرواياتي مبني بر نزول پيوسته 

  : اندنيچنشده است روايات 
مَا  ૟ൎه اॼسلامع  عَنْ صَفْوَانَ الجَْمَّالِ قَالَ: قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللهَِّ « :روايت شده است كه در منابع روايي شيعه

ُ مِنَ السَّمَاءِ كِتَاʪً إِلاَّ وَ فاَتحَِتُهُ   بِسْمِ اللهَِّ  بنُِزُولِ  السُّورةَِ ا كَانَ يُـعْرَفُ انْقِضَاءُ ، وَ إِنمََّ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  أنَْـزَلَ اللهَّ
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؛ قمي 97، ص1، ج1416؛ بحراني، 19، ص1، ج1380(عياشي، »ابتِْدَاءً لِلأُْخْرَى الرَّحِيمِ  الرَّحمْنِ 
  ).15، ص1، ج1368مشهدي، 

أبو عبيد عن سعيد بن جبير و أخرج « :نيز روايت شده است كه در منابع روايي اهل سنت
نِ الرَّحِيمِ فإذا نزلت علموا ان الرَّحمْ  بِسْمِ اللهَِّ   تنزلكانوا لا يعرفون انقضاء السورة حتى  صਚی االله ع૟ൎه و سلمان في عهد النبي 

  ).7، ص1، ج1404(سيوطي، »قد انقضت السورة و نزلت أخرى
سَينُْ بْنُ عَلِيٍّ الحْاَفِظُ، أنَْـبَأَ محَُمَّدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا رَحِيمُ « ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ الحُْ مِ، وَأَخْبرʭَََ نُ الْيَتِيبْ  حَدَّ

نُ عَمْرٍو الضَّريِرُ، قَالاَ: أبَوُ عَمْروٍ محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ، ثنا محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ قُـتَيْبَةَ، ثنا محَُمَّدُ بْ 
ُ عَنْهُمَا،  سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ، ثنا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ

لَتْ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لاَ يَـعْلَمُونَ انْقِضَاءَ السُّورَةِ حَتىَّ تَـنْزلَِ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، فَإِذَا نَـزَ «قَالَ: 
  ).356، ص1، ج1411(حاكم نيشابوري، »أَنَّ السُّورَةَ قَدِ انْـقَضَتْ الرَّحِيمِ عَلِمُوا 

سألت أʪ زكرʮ العنبري وحدثنا به عن أبي عبد الله ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا علي بن حكيم «
ਚی ص أنبأ المعتمر بن سليمان عن مثنى بن الصباح عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي 

، 2، ج1411(حاكم نيشابوري،  »إذا جاءه جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أĔا سورة«كان   االله ع૟ൎه وسلم
  ).688ص

ةَ حَ  اللهَِّ عَبْدِ وَأَخْبرʭَََ أبَوُ « ثَـنَا الْقَاسِمُ بْنُ زكََرʮَِّ الْمُقْرئُِ قَالَ: وَأَخْبرََنيِ أبَوُ قُـتَيْبَةَ سَالمُِ بْنُ الْفَضْلِ الآدَمَيُّ بمِكََّ دَّ
ثَـنَا الحَْسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ  ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَار عَنْ سَعِ قَالاَ  حَدَّ نِ جُبَيرٍْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يدِ بْ : حَدَّ

، 1، ج1405(بيهقي، » لرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ اللهَِّ ا بِسْمِ مَ السُّورَةِ حَتىَّ يَـنْزلَِ لاَ يَـعْلَمُ خَتْ  صਚی االله ع૟ൎه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَِّ 
  ).126ص

يد واحمد بن محمد د ثنا قتيبة بن سععلى الروذʪرى في كتاب السنن انبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داو أبو «
الماروزى وابن السرح قالوا ثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة عن ابن عباس قال كان رسول الله 

  )42، ص2، ج1419(بيهقي، » لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم صਚی االله ع૟ൎه وسلم
من عباس: كان رسول الّله قال سعيد بن جبير عن اب« بسم الّله  تلا يعرف ختم السورة حتى نزل صਚّی االلهّ ع૟ൎه و سلّ

»  الرحمن الرحيمبسم اللهّ حتى تنزل السورتين ما بين قال: كنا لا نعلم فصل الرّحمن الرّحيم. و عن ابن عباس
  ).73، ص1، ج1420(بغوي، 

نزول » مِ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْنِ الرَّحِي«ل عبارت نتيجه گرفت كه با نزو توانمياز روايات فوق 
بنابراين با توجه به  ديگر آغاز شده است. ايسورهسوره در حال نزول تمام شده است و 

علق نيز پيوسته نازل شده است و سخن  ةنتيجه گرفت كه سور توانميفوق  هايروايت
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و سپس فترت وحي و بعد از فترت  آيه ابتدايي سوره علق 5عايشه و ديگران مبني بر نزول 
   .رسدمينزول سوره قلم، ضحي و مدثر صحيح به نظر ن

  سوره علق وستهيدالّ بر نزول پ اتيروا .7-2-2
در ميان منابع روايي شيعه نيز از نزول سوره علق سخن به ميان آمده است اما در هيچ كدام 

هاي سوره بدون ديگر قسمتآيه سوره علق  5و  3از اين روايات از نزول گسسته و يا 
  سخني به ميان نيامده است:

عْتُ أَبيِ يحَُدِّثُ عَنْ أبَيِهِ ع૟َൎَهِْ اॼسَّلاَمُقَالَ الرِّضَا « بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ اقـْرَأْ ʪِسْمِ  أَنَّ أَوَّلَ سُورةٍَ نَـزَلَتْ  ع૟َൎَهِْ اॼسَّلاَمُ: سمَِ
  ).6، ص 2، ج1378(ابن بابويه،  »رَبِّكَ 

ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زʮَِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ محَُمَّدِ بْ «  الحَْسَنِ بْنِ نِ عِدَّ
هِ عَلِيِّ بْنِ السَّريِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ  بِسْمِ اللهَِّ « صਚََّی االلهَُّ ع૟ൎََهِْ وَ آଔِِ وَ سَلَّمَلَى رَسُولِ اللهَِّ الَ: أَوَّلُ مَا نَـزَلَ عَ قَ  ع૟َْൎَهِ اॼسَّلاَمُالسَّريِِّ عَنْ عَمِّ

  ).628، ص 2، ج1407(كليني،  »* اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ  الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 
، 2، ج1404(قمي،  »لَقَ اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَ « ةٍ نَـزَلَتْ وَ إِنَّهُ كَانَتْ أَوَّلُ سُورَ  ع૟َൎَهِْ اॼسَّلاَمُعَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ «

  ).428ص 

  سوره علق روايات ترتيب نزولبررسي . 8
ا قرآن كريم ر هايسورهروايات ترتيب نزول رواياتي است كه به ترتيب، تاريخ نزول 

ري ظاه هايتعارضقابل رفع و  هايكاستيبسياري از مفسرّان با وجود . نمايدميمشخص 
، 1، ج1376( . شهرستانى در تفسيرشاندكردهبر اين روايات اعتماد  ،در روايات ترتيب نزول

 انددانستهراويان اين روايات را موثّق » البرهان في علوم القرآن«) و زركشي در 127ص
يب ت؛ برخي اين روايات را به عنوان مبنايي قابل اعتماد در تر)281، ص1، ج1404 (زركشي،

  .اندبردهقرآن كريم به كار  هايسورهنزول 
، »بيان المعاني علي حسب ترتيب النزول«سيد عبدالقادر ملا حويش آل غازي در تفسير 

سول الر ةسير«و كتاب » التفسير الحديث علي حسب ترتيب النزول«دروزه در محمدّ عزّه 
، »پيامبري و انقلاب«كتابهاي و جلال الدين فارسي در » صور مقتبسة من القرآن الكريم

بر مبناي روايات ترتيب نزول يك دوره تفسير » پيامبري و حكومت«و » پيامبري و جهاد«
قرآن كريم با ذكر نام  هايسورهدر تمامي اين روايات نزول  انددادهكامل از قرآن را ارائه 

ند مرحله سوره گزارش شده و در هيچ يك از اين روايات نزول يك سوره در دو يا چ
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از قرآن به صورت  ايسورهآن است كه آيات هر  هاگزارشگزارش نشده است لازمه اين 
   ).16، ص1396تا اينكه سوره به پايان برسد(خامه گر،  شدهمينازل  يدرپيپ

ام ن مرتبهكيترتيب نزول در دوران ابتداي نزول  هايروايتدر اين ميان در هر يك از 
وبار اين روايات ددر  هاسوره. البته ناگفته نماند كه نام برخي از خوردميسوره علق به چشم 

اين تكرار به معناي دو قسمت نازل شدن سوره نيست بلكه تصحيفي تكرار شده است كه 
 توانيماست كه بر اساس اشتباه ناسخان نام يك سوره دوبار تكرار شده است. براي نمونه 

  ه كرد.اشار نحل به نملسوره تصحيف به 
 يورهسبه جهت اشتباه ناسخ  (ع૟ൎه اॼسلام)در روايت ترتيب نزول سعيد بن مسيّب از امام علي

نحل نامي به ميان نيامده و  يسورهتصحيف شده است، زيرا در اين روايت از  ،نحل به نمل
شعراء و قصص در دوران مياني مكّه و بار ديگر بين دو  يسورهسوره نمل يك بار بين دو 

 .)416، ص2، ج1411 ،حسكانيكهف و نوح در دوران پاياني مكّه ذكر شده است( يسوره
شعراء و قصص در دوران مياني  يسورهنمل را بين دو  يسوره ،ديگر روايات ترتيب نزول

؛ از انددادهكهف و نوح در دوران پاياني مكّه قرار  يسورهنحل را بين دو  يسورهمكّه، و 
وح در كهف و ن يسورهنملِ قرار گرفته بين دو  يسورهگرفت كه نتيجه  توانمياين طريق 

  نحل است. يسوره يشدهتصحيف  ،(ع૟ൎه اॼسلام)روايت امام علي

 علق ارتباط لفظي و معنايي بين آيات سورهبررسي . 9

يك سوره ارتباط لفظي و معنايي بين آيات  هايآيهاثبات پيوستگي نزول  هايراهاز ديگر 
يك سوره است. از آنجايي كه موضوع اين مقاله اثبات پيوستگي نزول سوره علق هست و 
در نظر برخي از محققان اين سوره از فقرات نزول، به صورت جدا از هم تشكيل شده است؛ 

بين تك  نه ارتباط شودميتنها به ارتباط بين فقرات ادعايي در نزول از هم گسسته پرداخته 
در تفاسير و جوامع حديثي براي نزول گسسته سوره علق سه دسته فقره نزول  .تك آيات

  :شودميادعا شده است در ادامه به بررسي ارتباط لفظي و معنايي اين سه دسته پرداخته 

  سوره علق اتيآ گرياول با د هيآ 3 نياثبات ارتباط ب .9-1
آية سورة علق به دو بخش نازل شده است در  19در برخي منابع چنين ادعا شده است كه 

  آية انتهايي. روايت چنين است:  16ابتدا سه آية اول سپس 
ثَـنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَـيرِْ « ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بكَُيرٍْ قَالَ حَدَّ ، عَنْ عَائِشَةَ حَدَّ

 َʭَبِقَارئٍِ". قَالَ "فأََخَذَنىِ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ أنََّـهَا قَالَتْ: رَسُولُ الِلهَ  فىِ غَارِ حِراَءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَـقَالَ اقـْرَأْ. قَالَ "مَا أ 
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أَخَذَنىِ فَـغَطَّنىِ الثَّانيَِةَ حَتىَّ بَـلَغَ مِنىِّ قُـلْتُ مَا أʭََ بِقَارئٍِ. فَ فَـغَطَّنىِ حَتىَّ بَـلَغَ مِنىِّ الجْهَْدَ، ثمَُّ أرَْسَلَنىِ فَـقَالَ اقـْرَأْ. 
نىِ فَـقَالَ: {اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ لَ الجْهَْدَ، ثمَُّ أرَْسَلَنىِ فَـقَالَ اقـْرَأْ. فَـقُلْتُ مَا أʭََ بِقَارئٍِ. فأََخَذَنىِ فَـغَطَّنىِ الثَّالثَِةَ، ثمَُّ أرَْسَ 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ *ي خَلَقَ الَّذِ  (بخاري،  »...ਚی االله ع૟ൎه وسلمص اقـْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ }. فَـرَجَعَ đِاَ رَسُولُ الِله  *خَلَقَ الإِْ
  ).279، ص5، ج1420؛ بغوى، 78، ص1422

سه آية  ૟ൎه و آલ)(ଔل االله ع كه اولين فقره نزول وحي بر پيامبر شودمياز سخن فوق چنين استنباط 
ق است و پس از آن فترت وحي اتفاق افتاده است. حال جهت بطلان اين ادعا اول سورة عل

  :شودميآية انتهايي پرداخته  16به بررسي ارتباط لفظي و معنايي سه آية ابتدايي و 

  ارتباط لفظي اثبات .9-1-1
نْسانَ مِنْ عَلَقٍ  *اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ «فقره اول نزول:    ».كْرَمُ  الأَْ اقـْرَأْ وَ رَبُّكَ  *خَلَقَ الإِْ

نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ * الَّذِي عَلَّمَ ʪِلْقَلَمِ «فقره دوم نزول:    تا آخر سوره. ... عَلَّمَ الإِْ
است و در حقيقت  3مذكور در آيه » الأَْكْرَمُ «مرتبط با عبارت  4در آيه » الَّذِي«عبارت 

ت را صفت عبار» الَّذِي«است. علماي علم نحو عبارت » رَبُّكَ الأَْكْرَمُ «توصيفي از عبارت 
به زبان عربي پايبند بود  توانمي) و زماني 2706، ص4، ج1427(علوان،  گرفته اند» الأَْكْرَمُ «

كه اين دو عبارت با هم نازل شده باشند و جداي انگاشتن اين دو عبارت با سياق و بلاغت 
  زبان عرب سازگاري ندارد.

نْسانَ «و  »الَّذِي عَلَّمَ ʪِلْقَلَمِ «در دو آيه  »عَلَّمَ «ضمير مستتر هو در فعل  به  »ما لمَْ يَـعْلَمْ  عَلَّمَ الإِْ
و بر اساس  گردديمباز »اقـْرَأْ وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ «و  »اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ «مذكور در دو آية » رَبُّكَ «

  اين دو فقره را از هم جداي نمود. توانميقواعد سياق و بلاغت زبان عربي ن

  اثبات ارتباط معنايي. 9-1-2
 يكي از مصاديق. از جهت معنا نيز بين سه آيه اول و آيات انتهايي سوره ارتباط وجود دارد

ان در آيه ها به انسو تعليم نادانسته قلم تعليم با »اقـْرَأْ وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ «كرامت خداوند در آيه 
نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ *  الَّذِي عَلَّمَ ʪِلْقَلَمِ « نيز اشاره شده  اسالاساست. اين مفهوم در تفسير  »عَلَّمَ الإِْ

  است: 
و أن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه و كرمه ʪلعلم. فدل على كمال كرمه ϥنه علم «
  ). 6601، ص 11، ج1424(حوي،  »ما لم يعلموا، و نقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم عباده

در برخي موارد با اعضا و جوارح طبيعي و  شودمينيز آموختن به دو صورت انجام 
بيعي به طريق غير ط (લل االله ع૟ൎه و آଔ)در برخي موارد از طريق عمل. در اين سوره به آموختن به پيامبر
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 تنهفته اس» ورثّه الّله علم ما لم يعلم بما علم عمل من« در حديث اين مفهوماشاره شده است. 
فرمان خواندن به  »اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ «). در آيه اول 6603، ص 11، ج1424(حوي، 

پيامبر داده شده است. اين در حالي است كه پيامبر به خواندن آشنايي نداشت اين مفهوم در 
  ). 336، ص30، ج1406(صادقي تهراني،  ) نهفته است113:(النساء »عْلَمما لمَْ تَكُنْ تَ  عَلَّمَكَ «آيه 

اي خلقت انسان از علق به بيان نمونهدر اين آيات خداوند پس از بيان قدرت خويش در 
از كرامت خويش در راستاي قدرتش كه همانا آموزش خواندن به پيامبر بوده اشاره كرده 

نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ  * ذِي عَلَّمَ ʪِلْقَلَمِ الَّ «است و فرموده  اين نتيجه گرفت كه  توانمي. بنابراين »عَلَّمَ الإِْ
ت و جداي اس »اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ «عني ي سورهعبارت تكمله و نتيجه عبارت آغازين 

  انگاشتن نزول اين فقرات با فصاحت و بلاغت عربي سازگاري ندارد و غير عقلائي است.

  اتيآ گرياول با د هيآ 5 نياثبات ارتباط ب .9-2
آية سورة علق به دو بخش نازل شده است در  19در برخي منابع چنين ادعا شده است كه 

  آية انتهايي. روايت چنين است:  14آية اول سپس  5ابتدا 
روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في موضع آخر من كتابه عن يحيى بن بكير đذا الإسناد، و قال: «

اق أʭ معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة و ذكر الحديث، و حدثني عبد الّله بن محمد ثنا عبد الرز 
؛ 280، ص5، ج1420،بغوى(»...و فتر الوحي فترة ما لمَْ يَـعْلَمْ  حتى بلغ قال: اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

  ).25، ص1تا، ج؛ ابن اثير، بي421، ص8، ج1419ابن كثير، 
آيه  5  ع૟ൎه و آલ)(ଔل االلهكه اولين فقره نزول وحي بر پيامبر شوديمچنين استنباط  از عبارت فوق

آيه انتهايي نازل شده  14اول سوره علق است و پس از آن فترت وحي اتفاق افتاده سپس 
آية  14آية ابتدايي و  5است. حال جهت بطلان اين ادعا به بررسي ارتباط لفظي و معنايي 

  :شودميانتهايي پرداخته 

  اثبات ارتباط لفظي .9-2-1
  بين دو فقره نزول ادعايي ارتباط لفظي وجود دارد؛

نْسانَ مِنْ عَلَقٍ  *اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ «فقره اول نزول:  الَّذِي  *بُّكَ الأَْكْرَمُ اقـْرَأْ وَ رَ * خَلَقَ الإِْ
نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ  *عَلَّمَ ʪِلْقَلَمِ    .»عَلَّمَ الإِْ

نْسانَ ليََطْغى«فقره دوم نزول:    تا انتهاي سوره.» عىرَبِّكَ الرُّجْ  إِنَّ إِلى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى*  كَلاَّ إِنَّ الإِْ
 إِنَّ إِلى«اول و  در فقره نزول »وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ  اقـْرَأْ « و »اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ « هايآيهبين 
 إِنَّ إِلى« در» ك«ضمير مفرد مخاطب  .در فقره نزول دوم ارتباط لفظي وجود دارد »رَبِّكَ الرُّجْعى
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 »بُّكَ الأَْكْرَمُ اقـْرَأْ وَ رَ « و »اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ « هايآيهدر » ك«هاي به ضمير »رَبِّكَ الرُّجْعى
ها با بلاغت و ل شدن آناز آيات و با فاصله ناز . جداي نمودن اين دو فقرهگرددميباز

  ادبيات عرب سازگاري ندارد. فصاحت و روح زبان و 
از حرف ردع است و آغاز سخن با حرف ردع با بلاغت عرب  »كَلاَّ «بارت نيز ع

نْسانَ « شودميسوره علق با حرف كلا شروع  6سازگاري ندارد. در حالي كه آيه  كَلاَّ إِنَّ الإِْ
  آيه ابتدايي سوره با ادامة آيات سوره قابل پذيرش نيست. 5زول و جداي انگاشتن  ن »ليََطْغى

  اثبات ارتباط معنايي .9-2-2
هاي  ايي ارتباط وجود دارد. بين عبارتآيه انته 14آيه ابتدايي و  5از جهت معنايي نيز بين 

نْسانَ  خَلَقَ  * اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ « ارتباط معنايي وجود دارد  »الرُّجْعى رَبِّكَ  إِلى إِنَّ  و * عَلَقٍ  مِنْ  الإِْ
نْسا *اقـْرَأْ ʪِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ «نتيجه دو آيه  »رَبِّكَ الرُّجْعى إِنَّ إِلى«و  بدين  ،است »نَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الإِْ

شتي در بازگكه قيامت و اي به هوش باش ساني كه از تكه گوشتي آفريده شدهمعنا كه اي ان
  راه است.

 اندردهكنيز به اين ارتباط اشاره  اندكردهبرخي از مفسراني كه به ارتباط آيات توجه 
  براي نمونه صادقي تهراني در ارتباط فقره اول و دوم چنين گويد: 

 كلاّ، إنه لا ينتبه هذا الإنسان أنه علق خلق من علق، و إن ربه علّمه، فهو متعلق الذات و الكمالات«
 ،30ج ،1406 تهراني، صادقي!»(بربه، و لكنه ينسى فيطغى أن رأى نفسه مستغنيا عن ربه و ليس به

  . )367ص
  نيز سعيد حوي گويد: 

م الله عزّ الكون و الحياة ʪس کلاَّ كلمة يراد đا الردع، و هي في هذا السياق تفيد أن ʭسا لا يقرءون«
يم تب، و أن هناك ʭسا لا يشكرون نعمة الله عزّ و جل في التعلو جل، و لا يرتبون على ذلك ما ينبغي أن يتر 

نْسانَ ليََطْغى بمال أو علم أو  نىاسْتَغْ  أي: أن رأى نفسه أَنْ رَآهُ  و الخلق و العطاء، و من ثم قال تعالى: إِنَّ الإِْ
حوي، »(لتقوىʪلعبادة و ا جاه، فبدلا من أن ينسب ذلك إلى الله لا ينسبه، و بدلا من أن يشكر الله عزّ و جل

  ).6606، ص11، ج1424
نْسانَ ليََطْغى«عبارت كه علامه طباطبايي نيز بيان نموده است  نفي  »رَآهُ اسْتَغْنى أَنْ  كَلاَّ إِنَّ الإِْ

ه قلم هايي نظير تعليم بو ردعي بر آيات پيشين است همان آياتي كه خداوند به انسان نعمت
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ها اين انتظار داشت كه مرتبط است داد و خداوند از انسانم و هر آنچه به علم و تعلي
  ).324، ص20، ج1390(طباطبايي،  هايش را شكر گويند اما انسان ناسپاس كفر ورزيدنعمت

  عبدالكريم خطيب نيز به ارتباط بين فقره اول و فقره دوم نزول اشاره كرده است: 
نْسانَ لَ «قلنا: إن قوله تعالى: أن المناسبة جامعة بينها و بين ما قبلها، فقد « ، أَنْ رَآهُ يَطْغىكَلاَّ إِنَّ الإِْ
نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ «هو رد على سؤال وارد على قوله تعالى:  »اسْتَغْنى هو: هل أدّى  .. و السؤال.» عَلَّمَ الإِْ

ى هذا: تعلمه، و الجواب علالإنسان حق هذه النعمة التي أنعمها الّله عليه؟ و هل كان له من علمه هذا الذي 
  ).1626، ص16، ج1424(خطيب، »كلاّ «

  اتيآ گرياول با د هيآ 8 نياثبات ارتباط ب .9-3
در  .آية سورة علق به دو بخش نازل شده است 19در برخي منابع چنين ادعا شده است كه 

  آية انتهايي. روايت چنين است:  11سپس  و آية اول 8ابتدا 
ثنا عمرو بن عاصم، عن هشام بن الكلبى، عن أبى صالح قال أول ما نزل من  حدثنى بكر بن الهيثم،«

  ). 110، ص1، ج1417(بلاذري، »القرآن اقرأ ʪسم ربك الذى خلق، حتى بلغ إلى الرجعى
آيه اول سوره  8را برخي از مفسران نيز با توجه به اين روايت اولين فقرات نزول وحي 

  علق مي دانند:
 قوله: إِنَّ حين تبدّى له. قال له: اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ... إلى ع૟ൎه اॼسّلامجبريل النبيّ هذا أوّل ما كلّم «

  ).471، ص4، ج1426هواري، »(جْعىرَبِّكَ الرُّ  إِلى
له قال له: اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ  حين تبدى صਚی االلهّ ع૟ൎه و سلمأول ما كلم جبريل النبى  قوله: اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ «

  ).528، ص1424(ابن ابي زمنين، »رَبِّكَ الرُّجْعى الَّذِي خَلَقَ ... إلى قوله: إِنَّ إِلى
آيه  8  ع૟ൎه و آલ)(ଔل االلهكه اولين فقره نزول وحي بر پيامبر شودميچنين استنباط  از عبارت فوق

هت بطلان اين ادعا به آيه انتهايي نازل شده است. حال ج 11اول سوره علق است؛ سپس 
  :شودميآية انتهايي پرداخته  11آية ابتدايي و  8بررسي ارتباط لفظي و معنايي 

  اثبات ارتباط لفظي. 9-3-1
  بين اين دو فقره نيز ارتباط وجود دارد:

نْسانَ مِنْ عَلَقٍ  *اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ «فقره اول نزول:  الَّذِي  *بُّكَ الأَْكْرَمُ اقـْرَأْ وَ رَ  *خَلَقَ الإِْ
نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ  *عَلَّمَ ʪِلْقَلَمِ  نْسانَ ليََطْغى  *عَلَّمَ الإِْ   ».رَبِّكَ الرُّجْعى نَّ إِلىإِ  * غْنىأَنْ رَآهُ اسْتَ  * كَلاَّ إِنَّ الإِْ

  تا انتهاي سوره. »أَ رَأيَْتَ إِنْ كانَ عَلَى الهْدُى *صَلَّى عَبْداً إِذا  * أَ رَأيَْتَ الَّذِي يَـنْهى«فقره دوم نزول: 
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رَبِّكَ  إِنَّ إِلى« ،»اقـْرَأْ وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ «، »اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ « هايآيهدر سورة علق بين 
رَأيَْتَ إِنْ  أَ «، »أَ رَأيَْتَ إِنْ كانَ عَلَى الهْدُى«، »أَ رَأيَْتَ الَّذِي يَـنْهى« هايآيهدر فقره نزول اول با  »الرُّجْعى

ضمير  .ارددر فقره نزول دوم ارتباط لفظي وجود د »كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقـْترَِبْ «، »كَذَّبَ وَ تَـوَلىَّ 
و  » تَـوَلىَّ أَ رَأيَْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ « و »رَأيَْتَ إِنْ كانَ عَلَى الهْدُى أَ «، »أَ رَأيَْتَ الَّذِي يَـنْهى« هايآيهدر » ت«

در » ك«اي هبه ترتيب به ضمير »لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقـْترَِبْ «در سه فعل » انت«ضمير مستتر 
. گرددميباز  »اقـْرَأْ وَ رَبُّكَ الأَْكْرَمُ «و  »اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ « هايآيهدر » انت«عبارت ربك و 

نمودن اين دو فقره از آيات و با فاصله نازل شدن آن ها با بلاغت و فصاحت و روح جداي 
  زبان و ادبيات عرب سازگاري ندارد.

  اثبات ارتباط معنايي .9-3-2
بين فقره نزول اول و دوم ارتباط معنايي وجود دارد و جدا نازل شدن اين دو فقره صحيح 

أَ رَأيَْتَ إِنْ   مَرَ ʪِلتَّقْوىأَوْ أَ  بْداً إِذا صَلَّى أَ رَأيَْتَ إِنْ كانَ عَلَى الهْدُىعَ  أَ رَأيَْتَ الَّذِي يَـنْهى«نيست. آيات 
َ يرَى ي انساني است كه اي از طغيانگردر حقيقت مصداق و نمونه» كَذَّبَ وَ تَـوَلىَّ أَ لمَْ يَـعْلَمْ ϥَِنَّ اللهَّ

نْسانَ ليََطْغى« در آيات قبل از آن سخن به ميان آمد و چنين فرمود: (فضل »سْتَغْنىأَنْ رَآهُ ا كَلاَّ إِنَّ الإِْ
  ). 1626، ص 16، ج 1424؛ خطيب، 341، ص 24، ج 1419االله، 

  سعيد حوي در ارتباط بين اين دو فقره چنين گويد: 
نساʭ عن إنسان إهذا أول مظهر من مظاهر الطغيان، أن ينهى  عَبْداً إِذا صَلَّى أَ رَأيَْتَ الَّذِي يَـنْهى«

غيان هذا الإنسان، لافتا نظره إلى ط صਚی االله ع૟ൎه و سلمالصلاة عبادة لله عزّ و جل، و الخطاب في الآية الأولى لرسول الله 
  ).6608، ص 11، ج1424(حوي، » و أنه نموذج على الطغيان كأثر عن رؤية الاستغناء

  يريگجهينت
  آمد: از مطالب ذكر شده نتايج زير به دست

سورة  كانت إذا نزلت فاتحة«و » ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا و كذا« عبارتدو  .1
از ضعف سندي  هارهسو گسستهمبني بر نزول » بمكّة كتبت مكّيّة، ثم يزيد الّله فيها ما يشاء ʪلمدينة

 .است (ع૟ൎه اॼسلام)امامان معصوم هايروايتخوردار است و مخالف بر
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و ردّ آيات  هاسورهمنقول از امامان معصوم مبني بر نزول پيوسته  هايروايت. 2
قرآن كريم  هايسورهدليل بر نزول پيوسته  ترينمهممستثنيات و پالايش روايات سبب نزول  

 است.

ذكر شده مبني بر نزول گسسته سوره علق  هايروايتاضطراب متني بين  جهتبه . 3
 به اين روايات اعتماد كرد. توانمين

لفظي و معنايي بين فقرات ادعايي نزول گسسته سوره علق، نزول پيوسته و  تباطار. 4
 .نمايدميدفعي اين سوره را اثبات 

ارسال و انقطاع سند و وجود افراد ضعيف و متهم به كذب در سلسله اسناد  جهتبه . 5
 به اين روايات اعتبار داد.  توانمينزول گسسته سوره علق ن

  
  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

صحابة تا)،(بي ن علي بن محمد جزري،سابن اثير، عز الدين ابي الح سد الغابة في معرفة ال ، بيروت: اٌ
 دارالاحياء التراث العربي.

  ، تهران: نشر جهان.ع૟ൎه اॼسلامعيون اخبار الرضا)، 1378ابن بابويه، محمد بن علي، (
 ،الاصابة في تمييز الصحابة)، 1415، (الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمدأبو، ابن حجر عسقلاني

 .دارالكتب العلميه :تحقيق عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت

   العلميه. دارالكتب بيروت: نجيب فواز، تحقيق ،خليفه تاريخ)، 1387( خليفه، خياط، ابن
 الرضي. قم: منشورات ،داوود ابن رجال )،1392علي، ( بن حسن الدين تقي داوود، ابن

ناس، يد ال ـــ غازى و  )،1414، (محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن س عيون الأثر فى فنون الم
  .دار القلم :تعليق ابراهيم محمد رمضان، بيروت ،الشمائل و السير

فضـــائل القرآن و ما انزل من القرآن بمكه و ما انزل تا)، ايوب، (بي بن محمد بجلي، ضـــريس ابن
  .الفكر دار، بيروت: نهبالمدي

ــتيعاب )،1412عبداالله،( بن يوســف عمر عبدالبر، ابن ــحاب معرفه في الاس  علي محمد ، تحقيقالاص
  دارالجيل. بيروت: بجاوي،

 ه.العلمي دارالكتب بيروت: ،العظيم القرآن كريم تفسير)، 1419عمرو، ( بن اسماعيل دمشقي، كثير ابن
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 .ايران بازرگاني چاپخانه تهران: تجدّد، رضا تحقيق به ،الفهرست )،1346اسحاق، ( بن محمد نديم، ابن

سير ابن ابى زمنين )،1424( زمنين، محمد بن عبداالله، ابى ابن شورات  :، بيروتتف دار الكتب العلمية، من
 .محمد علي بيضون

  .دار الجيل :بيروت ،احكام القرآن)، 1408( عربى، محمد بن عبداالله، ابن
ب دار الكت :بيروت ،المحرر الوجيز فى تفســير الكتاب العزيز )،1422( عطيه، عبدالحق بن غالب، ابن

  .العلمية منشورات محمد علي بيضون
، به كوشــش محمد ابوالفضــل شرح نهج البلاغه )1384( ،حامد بن محمدابي الحديد، عزالدين ابوابن 

  .بيروت: دارالكتب العلميهابراهيم، 
  بعثت. بنياد تهران: ،كريم القرآن تفسير في البرهان )،1416هاشم، ( سيد بحراني،
سماعيل بن إبراهيمبخاري،  سول  الجامع )،1422(، محمد بن إ صر من أمور ر صحيح المخت سند ال الم
  ، كراتشي: البشر.صਚی االله ع૟ൎه وسلماالله
، تحقيق اكرم ضــياء العمرى، كتاب المعرفة و التاريخ)، 1401، (يوســف يعقوب بن ســفيانأبو بســوي،

  .مؤسسة الرسالة :بيروت
سمى معالم التنزيل )،1420( بغوى، حســين بن مســعود، سير البغوى الم دار إحياء التراث بيروت: ، تف

  .العربي
شراف)، 1417، (أحمد بن يحيى بن جابربلاذري،  ساب الأ ، تحقيق ســهيل زكار و رياض جمل من ان

  .دار الفكر :زركلى، بيروت
شريعة )،1405( بكر احمد بن حســين،ابو بيهقي، صاحب ال ، تحقيق عبد دلائل النبوة و معرفة أحوال 

  .دار الكتب العلمية :المعطى قلعجى، بيروت
  ، بيروت: دارالفكر.السنن الكبري)، 1419بيهقي، احمد بن حسين، (

  ، به تحقيق احمد محمد شاكر، مصر: مطبعه مصطفي.سنن الترمذي)، 1395ترمذي، محمد بن عيسي، (
سير القرآن)، 1418( محمد، ثعالبى، عبدالرحمن بن سان فى تف سمى بالجواهر الح سير الثعالبى الم  ،تف

  .دار إحياء التراث العربيبيروت: 
 :، تحقيق جلال الدين حسيني ارموي، تهرانالغارات )،1353، (اسحاق ابراهيم بن محمدثقفي كوفي، ابو

  .انجمن آثار ملي
شابوري، أبوعبداالله صحيحين)، 1411( ،االله عبد بن محمد حاكم ني ستدرك علي  صطفىم  القادر عبد ، م

  العلمية. الكتب عطا، بيروت: دار
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سكاني، ضيل لقواعد التنزيل شواهد )،1411احمد، ( بن عبداالله ح  ،محمودي باقر محمّد تحقيق به ،التف
  اسلامي. ارشاد وزارت تهران:

 الفقاهة. نشر مؤسسةقم:  ، الرجال معرفة في الاقوال خلاصة)، 1417(  يوسف، بن حسن حلي،

 .اسماعيليانقم:  ،تفسير نور الثقلين )،1415( حويزى، عبدعلى بن جمعه،

  ، قاهر: دارالسلام.الاساس في التفسير)، 1424حوي، سعيد، (
عوامل «)، 1395اشــتري ركن آبادي، محمد رضــا، ( ؛اقبال، ابراهيم ؛حيدري مزرعه آخوند، محمد علي

  .81، پياپي 4، شماره هاي قرآنيپژوهش، »پيدايش آيات مستثنيات
هاي قرآن و پژوهش، »اॼســــلام عගൎھمبيت اهل عداوت و زهري شــهاب ابن«)، 1390عليرضــا، (حيدري نســب، 

  .2 ، شمارهحديث
ـــوره نزول چگونگي به نگاهي«)، 1396خامه گر، محمد، ( ، هاي قرآنيپژوهش، »كريم قرآن هايس

  .85، پياپي 4شماره 
  .دار الفكر العربيبيروت: ، التفسير القرآنى للقرآن )،1424( عبدالكريم،خطيب، 

ـــم مركز نشـــر الثقافه قم:  ،ةمعجم رجال الحديث و تفصــيل طبقات الروا تا)،، (بيخويي، ابوالقاس
  .الاسلاميه

 الكتب دارالاحياء قاهره: ،الحديث علي حســب ترتيب النزول التفســير )،1383عزّه، ( محمّد دروزه،
 العربيه.

ــيرتا)، عزّه، (بي دروزه، محمّد ــول ةس ــور الرس ــ ةص  همكتب بيروت: ،الكريم القرآن كريم من ةمقتبس
 العصريه.

  الحديث. قاهره: دار ،النبلاء اعلام سير )، 1405، (ذهبي، محمد بن احمد شمس الدين
شمس الدين سلام )،1413، (ذهبي، محمد بن احمد  سلام تاريخ الا  :تدمري، بيروت، تحقيق عمر عبدال

 .دارالكتاب العربي

لدين بدرا قادرعطا، بيروتالبرهان في علوم القرآن )،1404، (زركشـــي،  با تحقيق مصـــطفي عبدال  ،: 
  .دارالفكر

  .دار العلم للملايين :، بيروتالاعلام )،2002، (زركلي، خيرالدين
الأقاويل فى شــاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الك )،1407( زمخشـــرى، محمود بن عمر،

  .دار الكتاب العربي بيروت: ،وجوه التأويل
  .دار الفكربيروت: ، تفسير السمرقندى المسمى بحر العلوم )،1416( سمرقندى، نصر بن محمد،



  1398ستان پاييز و زم)، 25ياپي(پ اولشمارة زدهم، سال سي                        322 

ـــيوطى، عبدالرحمن بن ابى كتابخانه عمومى  قم: ،الدر المنثور فى التفســير بالماثور )،1404( بكر،س
 .(رૡॐةاالله ع૟ൎه)حضرت آيت االله العظمى مرعشى نجفى

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامي.الحديث ةدراي(بي تا)، مدير شانه چي، كاظم، 
سرار مفاتيح )،1376عبدالكريم، ( بن محمد شــهرســتاني، صابيح و الا  علي به تحقق محمّد ،الابرار م
 مكتوب. ميراث نشر دفتر تهران: آذرشب،

  ، قم: فرهنگ اسلامي.الفرقان في التفسير القرآن بالقرآن و السنه)، 1406راني، محمد، (صادقي ته
سير عبدالرزاق )،1411( صــنعانى، عبدالرزاق بن همام، سمّى تف سير القرآن العزيز الم ار د بيروت: ،تف

 .المعرفة

  .للمطبوعاتمؤسسة الأعلمي بيروت: ، الميزان في تفسير القرآن )،1390( طباطبايى، محمدحسين،
  .حوزه علميه قمقم: ، تفسير جوامع الجامع )،1412( طبرسى، فضل بن حسن،
 .دار إحياء التراث العربي بيروت: ،التبيان في تفسير القرآن تا)،(بي طوسى، محمد بن حسن،

 لجماعة التابعة الإســلامي النشــر مؤســســة ، قم:الطوســي رجال)، 1415، (محمد بن حســنطوســي، 
 المدرسين.

  : دار الصحابه للتراث.، مصراعراب القرآن الكريم)، 1427علوان، عبداالله بن ناصح، (
 دارالجيل. بيروت: ،القرآن كريم النزول اسباب )،1411غازي، ( عنايه،

سير)، 1380عياشــي، محمد بن مســعود، ( ، به تحقيق ســيد هاشــم رســولي محلاتي، تهران: كتاب التف
 چاپخانه علميه.

 .66شماره ،بررسيها و مقالات ،»مدني و مكّي سور و آيات شناخت هاي معيار« )،1378(قاسم،  فائز،

 .دار الملاكبيروت: ، من وحى القرآن)، 1419(فضل االله، محمد حسين، 

 ، قم: دارالكتاب.تفسير القمي)، 1404قمي، علي بن ابراهيم، (

  ارشاد. وزارت تهران: ،الغرائب بحر و الدقائق كنز )،1368رضا، ( محمّد بن محمّد مشهدي، قمي
 نزول بر...» الآيات هذه ضــعوا« روايت دلالت بررســي و نقد«)، 1396امير، ( احمدنژاد، زهرا، كلباســي،

 .6، سال سوم، شمارهمطالعات فهم حديث، »قرآن يهاسوره گسسته

  ، قم: دارالحديث.كافيال)، 1429، (كليني، محمد بن يعقوب
مد، ماوردى تا)،(بي ماوردى، على بن مح كت و العيون تفســير ال ية، بيروت:  ،الن تب العلم دار الك

  .منشورات محمد علي بيضون
  الرساله. مؤسسه بيروت: ،الرجال اسماء فى الكمال تهذيب )،1408يوسف، ( مزى،
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  .دارالهجرة :، تحقيق اسعد داغر، قممروج الذهب )،1409، (مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين
  .دار إحياء التراث العربي بيروت: ،تفسير مقاتل بن سليمان)، 1423(مقاتل بن سليمان، 

إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموال و الحفدة )، 1420، (تقى الدين أحمد بن على ،مقريزي
  .دار الكتب العلمية :تحقيق محمد عبد الحميد النميسى، بيروت ،و المتاع

  المقدسه. الرضويه آستانه مشهد: ،كريم القرآن علوم في نصوص )،1423علي، ( سيد دارابي، موسوي
  .دار البصائر الجزائر: ،تفسير كتاب االله العزيز )،1426( هوارى، هود بن محكم،

ـــعد  ابتدارالك :، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، بيروتالطبقات الكبري )،1410، (واقدي، محمد بن س
  .العلميه

ضح جعفربن ابي يعقوب بن  يعقوبي، احمد ، تحقيق عبدالامير تاريخ يعقوبى )،1413(		،بن وهب ابن وا
 .موسسه الاعلمي المطبوعات :مهنا، بيروت


